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        ****زادهزادهزادهزاده    رسول هاديرسول هاديرسول هاديرسول هادي
  »بوي جوي موليان«افسانه و حقيقت 

  

بوي  «قصيدة شاعر با مطلعگفت كه توان  در ميان آثار بازماندة رودكي مي
 تقريباً . خاصي دارداشتهارشهرت و » ياد يار مهربان آيد همي / همي جوي موليان آيد

 و روايتهاي ها انشاي آن نقلعلتّاين قصيده و  از ،در همة مĤخذ ادبي و تاريخي
 در تاجيكستان اين قصيده از معروفترين -امروز هم در وطن شاعر  .اند  آوردهيمختلف

دانند و به نوعي هم  از بر ميرا خرد و كلان  آن كه ستيي او محبوبترين شعرها
  . شناسنامة شاعر است،اين شعر در ديار تاجيكان توان گفت كه مي

شروع شده و )  هجري6( ميلادي 12از قرن »  موليان جوييبو«قصيدة شهرت 
است كه در  » چهار مقاله «،نظامي عروضي سمرقندي اين شهرت موقوف به كتاب

 اً پس از دويست و بيست سالب ميلادي، يعني تقري1156/هجري  550حدود سال 
ي شرح نظامي عروضي در بارة رودك .ليف شده استأ ت ) درگذشت رودكيپس از

ه ه به بدي،ديددر آل سامان  آن اقبال كه رودكي«: مختصري بدين مضمون ذكر مي كند
بوي جوي «و حكايتي در سبب انشاي قصيدة » شعري، كس نديده است گفتن و زود

  :كند نقل مي» موليان
زمستان به ... اند كه نصر بن احمد كه واسطة عقد آل سامان بود آورده«

اند و تابستان به سمرقند رفتي يا به شهري از شهرهاي گذر ملك بخارا ميلا دار
به فصل بهار به بادغيس بودكه بادغيس  .خراسان، مگر يك سال نوبت هري بود

                                                      
*
 . رئيس بنياد رودكي 
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... چون ستوران بهار نيكو بخوردند ... رهاي خراسان و عراق استاخرمترين چراخو
به مرغ  به در شهر حرب شدند، نصربن احمد رو به هري نهاد وو ميدان  و شايستـة

ن و مالِهاي  ميوه روان شد و  شمال وو بهارگاه بود .سپيد فرود آمد و لشكرگاه بزد
 مد وآچون مهرگان در و ...رسيد كه امثال آن در بسيار جاها بدست نشود وخ دركرُ

.  انصاف از نعيم جواني بستدند و داد از عنفوان شباب بدادند ...رسيد در عصير
در سواد   ورسيدت نكرد و انگور در غايت شيريني ا قوو سرم كشيددر مهرگان دير 

 ...تر و لذيذتر هري صد و بيست لون انگور يافته شود هر يك از ديگري لطيف
و چون ... مد اسبان به بادغيس فرستادند آچون بهار در ...زمستان آن جا مقام كردند 

ن كجا رويم كه از تابستا :احمد گفت ربن امير نص.رسيد ها در مد، ميوهآتابستان در
مهرگان   گفت،مدآو چون مهرگان در. اين خوشتر مقامگاه نباشد، مهرگان برويم

ين  اانداخت، تا چهار سال بر  ن فصلي به فصلي همييهمچن. هري بخوريم و برويم
پس سران ... مان برخاست و و درباريان همه ملول گشتند و آرزوي خان  ...مدآبر

ودكي رفتند و از ندماي پادشاه ك استاد ابو عبدالله الرّلشكر و مهتران ملك به نزدي
 پنج هزار دينار تو را خدمت گفتند. او نبود تر از تر و مقبول القول هيچ كس محتشم

اگرصنعتي بكني كه پادشاه از اين خاك حركت كند كه دلهاي ما آرزوي كنيم، 
ل كرد كه نبض امير رودكي قبو .يدآبر برد و جان ما از اشتياق بخارا همي فرزند همي

نگيرد، روي به نظم آورد  دانست كه به نثر با او در .بگرفته بود و مزاج او بشناخته
مد و به جاي خويش آبوح كرده بود، درصوقتي كه امير به اي بگفت و  دهيو قص

اق اين قصيده بنشست و چون مطربان فرو داشتند، او چنگ برگرفت و در پردة عشّ
  :آغاز كرد
  د هميــان آيــــربـ مهراـياد ي    ان آيد هميــي موليوــج يوــب
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  :پس فروتر شود و گويد
  د هميــان آيــرنيـم پــپاي رــزي     او تي راهـــوي و درشـــريگ آم

 د هميــان آيـــرا تا مي خنگ ما    آب جيحون از نشاط روي دوست

  د هميـادمان آيــو شـر زي تــمي    اد باش و دير زيـــارا شــاي بخ
  د هميــ آي مانــوي آســـاه سـم    ارا آسمانــاه است و بخــمير م

  د هميــتان آيــوي بوسـرو سـس    وستانـمير سرو است و بخارا ب
كه از تخت فرود آمد  چون رودكي بدين بيت رسيد، امير چنان منفعل گشت

رانين و موزه و بي موزه پاي در ركاب خنگ نوبتي آورد و رو به بخارا نهاد، چنانكه 
 و آنجا در پاي كرد و عنان تا بخارا هيچ باز  به بروتهتا دو فرسنگ در پي امير بردند

گويان و  و از عذب ...را كسي جواب نگفته است   هنوز اين قصيده ...والحق ...  نگرفت
چند بيت ) در جواب اين قصيده(ي بود كه طبعان عجم يكي امير الشعرا معزّ لطيف
  :يت از آنها اين استكه يك ب بگفت

  زين ملك از اصفهان آيد همي  ازندران آيد هميـــرستم از م
 هتفاوت است و ك همه خردمندان دانند كه ميان اين سخن و آن سخن چه

  :تواند گفتن بدين عذبي كه در مدح همي گويد در اين قصيده
  گر به گنج اندر زيان آيد همي  رين و مدح سود آيد هميـــآف

 تفكر كند، داند يري است چون اندكحرا در علم شعر تب  كه اوو هر استادي
  1» » والسلام،يبمصكه من در اين م

اين حكايت نظامي عروضي هرچند به ماخذي اساس نيافته است، اما در نظر 
هاي بعدي كه از احوال و آثار رودكي  لفان تذكرهؤنمايد و اكثر م  ميمعتمداول خيلي 
از جمله حمدالله  .اند حكايت با اندكي تغييرات نقلي آوردهاند، از اين   دادهگزارشي
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: است آورده)  ميلادي1330/ هجري730ليف أت سال(» تاريخ گزيده«مستوفي در 
 آن جا فرو .بعد از مدتي به تماشاي هرات رفت، در نظرش خوش آمد) امير نصر(«

را   دي و نه اميران امير نصر نه عزم بخارا كر.را هواي زن و بچه بود  اوكشيد، اميرانِ
بان هرچند به مقرّ ... يا زن و بچه به هرات آورند ،ري دادي كه به خانه روندستود

ها كردند و اين ابيات  جستند، فايده نبود، تا رودكي را پذيرفت حضرت وسيلت مي
  ييج امير نصر به عزيمت آن جا بخواند، بيتهدر صفت خوشي بخارا و ت

  ...ي يار مهربان آيد هميبو    باد جوي موليان آيد همي
نماند كه ابيات تمام خواند، روان شد چنان كه  را پس از آن آرام امير نصر

سمرقندي  دولتشاه )2.موزه بر نشست و رودكي به اين ابيات از انعام امير غني شد بي
عبدالرحمن جامي  )3.است يدة حمداالله مستوفي تقل نمودهزرا از تاريخ گ  تياين حكا

در بعضي تواريخ چنان  و« :است   ضمن شرح حال رودكي آورده،»انرستابه«در 
نزول فرموده بود و مدت  جهان بن احمد از بخارا به مرو شاه است كه نصر  مذكور

آن  را خاطر به بخارا و قصور و بساتين   اركان دولت،مكث وي آن جا متمادي شده
 ب وي بهق و مرغّ مشول كردند تا بيتي چندبسيار تقب از رودكي چيزي .كشيد مي

در سحري كه پادشاه  .بر آهنگ عود بر آن ترنم كند بخارا گويد و در محلي مناسب
  :بر آهنگ عود ساز كرد و بخواند، غزل بوحي كرده بود، اين ابيات راص

  بوي يارمهربان آيد همي        بادجوي موليان آيد همي
 شد و يك منزل  خاص و كفش سوار شقةثير كرد كه باأچنان در نفس وي ت

  اند و معزي نسبت كرده را به سلطان سنجر  و در بعضي تواريخ اين حكايت .برفت
  4.»واالله اعلم

 است  خبر بوده بينيم جامي همانا از حكايت نظامي عروضي بي كه مي چنان
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 »چهار مقاله« را با مضمون متفاوت از» بوي جوي موليان«كه حكايت انشاي 
  .است  آورده

 تا امروز حكايت .م19 ژوهندگان احوال و آثار رودكي از قرنمحققان و پ
ند و درنتيجه كار به ا ه قبول كرداي بدون شبههون و چرا و چ را بي» هار مقالهچ«

هائي كه در تاجيكستان به مناسبت جشنهاي  استان و نمايشنامه رسيد كه در دجائي
چون حقيقت هم  سالگي ابوعبدالله رودكي نوشته شد، اين حكايت1150 و 1100

را اديب و   گام نخست راهدر اين  .تاريخي تصوير و به اهل جامعه تقديم گرديد
 كه اي لمنامهيف در نمايشنامه و .زاده گذاشته بود الغساتم شادروان معروف، سندة ينو
از  نظامي عروضي» چهار مقالة« ليف شده بود، حكايتأت» سرنوشت شاعر« ناما ب

  .است  شده داد اساسي تاريخي قلموقايع
ر اساس روايت ب ،»بوي جوي موليان«نام ه  داستاني ب1958 نيز سال نگارنده

 نشان دادن بزرگي رودكي بندها هدف ام .نوشته بودم »چهار مقاله«نظامي عروضي در 
  5.دستورهاي اميران جايگاه داشت از فرمان و بالاتر شعر او كه واقعة هرات بوددر 

 در رودكي شناسي به چاپ رسيد، در اخيركه سالهاي هائي   از مقالهبرخيدر 
 سعيد نفيسي كه شادروان. رسيد نظر ميه ي بيها انديشه  هراتوقايع اصالت تشكيك

اما «: نوشته بود دركتاب خود ل نقل نموده است،مفص» چهار مقاله«از  اين حكايت را
ار سال ماندن وي در و چه!) هرات(اصل اين داستان و رفتن نصر ابن احمد به بادغيس در 

را به سرودن اين اشعار برانگيخته    رودكي،اي كه درباريانش دلگير شده آن جا به اندازه
باشند، ترديد دارم، زيرا كه در تاريخ چنين سفري به ياد نيست كه مدتي دراز كشيده 

ه اين  سعيد نفيسي معتقد بود ك،اما با اين همه) 6»اند  براي نصر بن احمد ذكر نكرده،باشد
  .يگري بوده استداميرشايد در سفر  نام نصر بن احمد انشا شده وه قصيده ب
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، بودمرودكي مشغول   تهية متن نو اشعارهدر چند سال اخير كه اين جانب ب
شد كه اين  خواندم و هر بار گمانم قويتر مي را بارها مي »بوي جوي موليان«قصيدة 

 ها بر  نامه زيرا كه از تاريخ . ندارديطباارتشعر با واقعة سفر نصر بن احمد ساماني 
از سالنامة وقايع سلطنت نصر  .است  آيد كه نصر بن احمد هيچ گاه در هرات نبوده مي 

گرديزي ترتيب داده » زين الاخبار«بن احمد كه سعيد نفيسي از كتاب ابن اثير و 
ن جا است كه نصر بن احمد به هرات سفر كرده و مدتي در آ  است، ذكري نرفته

  .دشاقامت داشته با
و «: جمله آمده است از ) ميلادي930-929(  هجري317سال  در تفصيل وقايع

ابراهيم برادران يحيي از نصر امان خواستند و چون نصر نزديك هري  منصور و
و نصر بن احمد به  ...رسيد و قراتگين و يحيي بدان جا بودند، از هرات به بلخ شدند

 به نيشابور شد و كس نزد قراتگين فرستاد و ولايت) دي ميلا932(هجري  320سال 

  چنان 7.»بلخ بدو داد و يحيي را زنهار داد و وي نزد او شد و فتنه از ميان برخاست
ه ن  هرات بوده و حتي به شهريك نصر بن احمد باري نزد،آيد كه از اين اخبار بر مي

  .مده استآدر
 اي فسانهاحكايت نظامي عروضي از آنچه ديديم و گفتيم نتيجه اين است كه 

اين  سعيد نفيسي كه در سستي دليل .است  ست كه او شايد خود از ديگران شنيدها
پس يگانه «: گويد نين ميچ در خلاصه ،است، با اين همه  داستان چند اسناد آورده

، اين است كه وقتي نصر بن احمد از بخارا يرفتذپتوان از اين داستان  چيزي كه مي
 با اين اشعار كاري بكند كه ،اند را برانگيخته  رودكي فته و درباريانشبيرون ر

آيد و   برميين اشعار كاملاً او اين نكته از بيان رودكي در .زودتر به پايتخت برگردد
  8».ها نيست ين شاخ و برگها و پيرايهدديگر حاجت ب
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ها  گويا حاجت به برگها وپيرايه كه را  اين فكر خيلي قاطع سعيد نفيسي
» ر رودكيامحيط زندگي و احوال و اشع «گذارد، سندي كه خود او در كتاب  نمي

 مبارك  داشتن به بخارا مقام) يعني نصر بن احمد(و وي «:كند  رد مي،است  نقل نموده
: بخارا و هر كجا كه بودي گفتي به داشتي و دل وي به هيچ ولايت نه آرميدي جز

  9.»... و چنيننينچ) يعني بخارا(شهر ما 
در تاريخ نرشخي اين  .شادروان سعيد نفيسي اين جا به اشتباهي راه داده است

يعني امير (در ايام وي «:  امير اسماعيل ساماني چنين نقل شده استايامسخن از 
 خويش به حضرت  سامان و همه اميران آل .بخارا دارالملك شد) اسماعيل ساماني

و وي به  .به بخارا مقام نكردند پيش از ويبخارا داشتند و هيچ از اميران خراسان 
و  .مبارك داشتي و دل وي به هيچ ولايت نيارميدي جز به بخارا بخارا مقام داشتن

  10.»بخارا هر كجا بودي گفتي شهر ما چنين و چنين يعني

جاي شبهه نيست كه اين دلبستگي و محبت به دارالملك نو دولت تازه بنياد 
د بود و اگر از بخارا بيرون به سفري رود، مدت سفر دير ساماني در نهاد نصربن احم

و اگر  .گشت ترغيب و تهييج كسي در مدت معين به بخارا باز مي كشيد و بي نمي
بان گذاشت و از مقرّ حفاظت نمي را بي فرض كنيم كه سفري پيش آيد، او بخارا

ين فكر از ييد اأدر ت .گزيد نزديك و معتمد خود ناظري را به حفاظت بخارا برمي
  :تاريخ نرشخي چنين نقلي را اين جا اقتباس مي كنيم

بخارا به نيشابور  سيزدهم امير سعيد از) صد ويس(به تاريخ سال  .حكايت«
يكي از توابع خويش را نام او ابوالعباس احمد بن  .اي ماند رفت و به بخارا خليفه
  11.»يحيي بن اسد الساماني

 و نگهبانان انفرهاي خود هميشه پاسبان نصر بن احمد در س، اينگذشته از
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 ويآسيبي به  كردند تا را خوب پاسداري مي مخصوصي داشت كه جاي اقامت او
فراموش مرگ پرفاجعة پدرش احمد بن اسماعيل ساماني براي او درس تلخ  .نرسد
  :چنين آمده است» تاريخ نرشخي« بود كه شرح اين واقعه در نشدني

يكي شير داشتي، هر شبي بر در ) سماعيل سامانياحمد بن ا(رسم آن بود كه «
كه وي خفتي به زنجير بربستندي تا هر كه خواستي كه بر اين خانه درآيد آن آن خانه 

. آن شب چون دلتنگ بود، خاصگان همه دل مشغول بودند. شير وي را هلاك كردي
و سرش را جماعتي از غلامان امير در آمدند . او بخفت. شير رافراموش كردند آوردن 

  12.»الآخر در سال سيصد و يك از هجرت ببريدند، در پنجشنبه يازدهم جمادي

بوي جوي «كنند كه قصيدة  اين همه اسناد تاريخي به طرز قاطع اثبات مي
 ،را به بازگشتن به بخارا با نام نصر بن احمد يا با واقعة ترغيب رودكي نصر» موليان

آيد   ميپيش سؤاليپس  .فسانه است و بسارتباطي ندارد و حكايت نظامي عروضي ا
و قرائن در اين  دلايل برخي ؟ ما كيستاو و ممدوح شدهكه اين قصيده در كجا انشا 

  . كنيم مي از چند بيت قصيدة پيري رودكي شروعابتدا .داريمزمينه 
كند،   ياد مياش شتهذگرودكي در آن جا كه از بزرگي و نعمت روزگار 

  :گويد مي
  امان بودـآل س ورا بزرگي و نعمت ز          مت زين و آن بوديـعكرا بزرگي و ن

  13 بوددر او فزوني يك پنج مير ماكان         ل هزار درمهــبداد مير خراسانش چ
مير ماكان يكي از  .بن احمد است خراسان امير نصر در اينجا مراد از مير

» امير«را   ن دولتدر زمان سامانيان حكمرا. واليان امير نصر ساماني بوده است
هاي غير رسمي   اين لقب رسمي اميران ساماني را درشعر و نوشتهدر كنارگفتند و  مي

واليان  .كردند خطاب مي از اين قبيلو » ، خداوند، ميرسروخپادشاه، «به عنوانهاي 
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كه در  كردند چنان ملقب مي» مير« عنوان ارا ب بان دربارچنين مقرّهممضافات و 
  :است آمده» يم مادر«قصيدة 

  صالح دهقان يك صف حران و پير    مي بنشستهـيك صف ميران و بلع
  14ان امير خراسانــشاه ملوك جه    گاه نشستهـــخسرو بر تخت پيش

» مير«كه  گفته است صريحاً در ابياتي كه از قصيدة پيري آورديم رودكي
موده و مير منظور است به شاعر چهل هزار درم انعام ن خراسان كه نصر بن احمد

از آهنگ  .افزوده است  به انعام امير پنج يك، يعني هشت هزار درمهمزمان ماكان
مير خراسان و مير ماكان در يك زمان و در يك  شعر بر مي آيد كه تحفة مالي
 واقعة به رودكي انعام گرديدن نآيا اي اكنون ببينيم كه مكان به رودكي رسيده است

ي امير نصر بن احمد وبه اين انعام هشت هزار درم چل هزار درم مير خراسان، يعن
به اين مقصد معين بايد كرد كه مير  .رخ داده است در كدام تاريخافزودن مير ماكان 

  .ماكان كه بود و به امير نصر بن احمد و رودكي چه مناسبتي داشت
هاي عصر سامانيان بارها به نظر   در كتب تواريخ واقعهينام ميرماكان بن كاك

اين شحص توانا و جنگاور و هنگامه جوي در سيستان و كرمان و خوارزم  .رسد مي
هاي واليان اين ملكها گاها به يكي و گاه با ديگري  در كسشمكش و مبارزه

از جمله در چند وقايع در . نمود پيوست و از جانب آنها جنگ و پرخاش مي مي
سپاه امير  ه پيروزي جنگ مخالفان او شركت نموده ببن احمد درنصر جانب امير

  .است مساعدت كرده
امير نصر بن احمد بر كرمان دست يافت ميلادي،  322/934 هجريدر سال 

و نصر ...  .از كرمان خروج كرد و به فارس شد بدين گونه كه ابو علي محمد بن الياس
بدو فرستاد و با وي جنگ كردند و  را با سپاهي گران مير ماكان ابن كاكي بن احمد
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در ميان نصر بن احمد و ميلادي،  935/ هجري323سال  .را شكست افتاد  لياسابن ا
وشمگير جنگي درگرفت و ماكان كه در كرمان بود، به ياري لشكر نصر برخاست، 

را   برگشت و ولايت نيشابور مير ماكان بن كاكي اما شكست خورد و به نيشابور
خدمتهاي  نصربن احمد ي اميردر اين جنگهاي شديد نصر بن احمد مير ماكان برا .شد

ها  در اين معركه 15.بي دريغ كرد و در عوض اين به حكومت ولايت نيشابور رسيد
 .همانا بيشتر در نيشابور اقامت داشته است و  رودكي در ركاب نصر بن احمد بوده
 در  .كند تر مي قوي  را، اين گمانست دست مادردو پاره شعري كه امروز از شاعر 

  :كند  سرخس حكايت ميحواليودكي از رسيدنش به پارة اول ر
   آرده به ابر اندرــر بـبانگك ب      دم در حوالي سرخسـپوپك دي
  16  آرنگ بسي گونه بر آن اندر      ين بر اوــدم رنگــي ديـچادرك

بينيم كه راه ما از بالاي مرو  مي بكشيم،  نيشابور خطيبخارا به امروز ازاگر 
است، رودكي از راه  مانده  اي باز  بيتي كه همانا از قطعهدر .گذرد و سرخس مي
  :است كرده  نيشابور سخن 

  17هو نه مرّ را نه عدد بود انگشبة او    در راه نشابور دهي ديدم بس خوب
 به ي احمد بن نصر از غنيمتهاي جنگنيشابور گمان غالب آن است كه در

 ماكي ماكان بننيشابور  والي نودارد و  ل هزار درم تقديم ميهرودكي به رسم تحفه چ
رود نصر بن احمد زود به  احتمال مي .افزايد انعام امير ميبر  درمبن كاكو هشت هزار 

 ديري نگذشته مير  .ماند گردد و رودكي مدتي مهمان مير ماكان مي بخارا باز مي
و  راه دور .شود ماكان با همپائي رودكي به زيارت امير نصر بن احمد عازم بخارا مي

ت به ساحل ينهادر گذشت و   ميسنگلاخجان و  دراز از بالاي دشت و ريگزارهاي بي
امروزة چهارجوي تركمنستان  اگر ساحل آمو را در راه بخارا شهر .رسيد آمو مي
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ين ادر واقع هم در . تا بخارا چند فرسخ راه مانده بود رسد كه  مينظر به تصور كنيم،
ها  رسيد و باد عطرآگين جوي موليان به سينه مي مشاممحل بوي جانبخش موليان به 

ت و عافيت به و پنج بود، صح  در حدود هفتاداوبراي رودكي كه سن .  رسانيد نفس تازه مي
 سطرهاي اميد و يهاي شاد در همين لحظه.  موهبت الهي بود،به خانة خود رسيدنو بخارا 

  :شايدگ ميارا بال  به سوي بخ، از اعماق دل او بيرون آمدهبخش يقصيدة شاد
  ربان آيدهميـــياد يار مه    بوي جوي موليان آيد همي

  ايم پرنيان آيد هميـزير پ    شتي راه اورريگ آمو و د
است    داشتهخشنيدر جاي عبور سواران و كاروان تاجران پهناي آمو ريگهاي 

  .آمده است كه زير پا نرم و خوشگوار مي
  ان آيد هميـــرا تا مي اــخنگ م    آب جيحون از نشاط روي دوست

 گردابهايش پر خطر است، امروز از رود آمو كه در همه جا با عمق و
 .رود از كمر اسبها بالاتر نمي) همانا منظور مير ماكان است(خرسندي ديدار دوست 

  .و حالا كه نويد عزم مير به بخارا رسيده است، شهر بايد شاد و خرم باشد
  ر زي تو شادمان آيد هميمي   اي بخارا شاد باش و شاد زي

  وي آسمان آيد هميـــماه س   است و بخارا آسمان مير ماه
 گنج و ازو نهايت رودكي در پايان اين قصيده اشاره به آن دارد كه مير ماكان 

 مدح و  در عوض اين،است  دهدا سخاوتمندانه ياهخزينة خود كاسته به شاعر انعام
  :دگردرد  شايد سودي به ملك والي وارودكيآفرين 
18گر به گنج اندر زيان آيد همي    د هميـود آيـرين و مدح ســـآف

 

حمد بن ااين قصيده در تمام مĤخذي كه سبب انشاي آن را با سفر شمار ابيات 
فقط دولتشاه  .ره بيرون نبوده استياز اين دا ساًد، اساندان مي نصر دور از بخارا مربوط 
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ست طويل، ايراد  ااي اين قصيده«گويد كه  سمرقندي در پايان اقتباس اين شعر مي
رسد كه دولتشاه در دست  به نظر چنين مي 19.»مجموع آن را اين كتاب تحمل نياورد

 يا گفتة او مثل بعضي نقل و ،است  را داشته  اين شعر از نه چندان معتمداي هنسخ
  .است  تخمين بوده  واش به تقريب حكايتهاي او در تذكره
تفاوت از م(كه كوتاه و مختصري دارد »جوي موليان«مثل ي يها رودكي قصيده

تاً گفته هالعاده بدي در حالت و وضعيتهاي فوق)  بيت است188كه داراي » مادر مي«
واقعة ه در  كچنان. استهم سخت پيوند ه است و بند و بست آنها محكم و ب  شده

  :است شكست امير در نبردي گفته
ــدايي   ــار خ ــك از ك ــدار اي مل ــگ م   دل تن

  را مـــده از طبـــع جـــدايي     آرام و طـــرب
  را  اســت چنــين هــر ملكــي  صــد بــار فتــاده

  آخـــر برســـيدند بـــه هـــر كـــامروايي    
  را بيند در جنگ    را ديد و تو    آن كس كه تو   

  يــي آدانــد كــه تــو بــا شــير بــه شمــشير در
    ــو ــه ق ــود ن ــمايي ب ــار س ــن ك ــساناي   ت ان

 ــو ــود قـ ــمايي كـــس را نبـ ــار سـ ــا كـ   ت بـ
  تـــوآنـــان كـــه گرفتـــار شـــدند از ســـپه  

20تــو يابنــد رهــايي   از بنــد بــه شمــشير  
  

  

هم با ساختار ه با آهنگ پند و تسليت ب اين مديحهببينيد كه هر بند و بيت 
مثل  .گنجد  كه يك حرف ديگري بين آنها نميخوردهار پيوند تشعر و منطق گف

پايان از بوي وطن و ديدار ياران مهربان در چند بيت آبدار  همين شادي و سرور بي
  . نيستائديك حرف زه است كه حاجتي ب  آمدهيرذدلپ يند واشچنان خو

 940/ هجري328سال. اطاعت ماكان بن كاكي به حكمران ساماني دير نپاييد



 

 

 

 

171  
�� ��

ر 
ها

 ب
13

88
 

�� �� 
ج

ي  
نگ

ره
ي ف

زن
راي

ه 
ام

صلن
ف

. ا. 
ن

ستا
يگ

ج
 تا

در
ن 

را
اي

 

 

22 

يكي از مخالفان نصر بن احمد به نيشابور دست يافت و مير ماكان سر از  ميلادي،
 لي ديريفرمان امير خود باز كشيد و در گرگان به سپاه سردار نو خود پيوست، و

  21.در نبردي كشته شد ميلادي 941/هجري 329 در سال شتهذنگ

 ، ملك سامانيان درر اثر تشنجات و درگيريهاب وقايعند سال بعد از اين چ
د و در عسرت و بينوائي چند سال آخر زندگي شبه سببي از دربار امير رانده  رودكي
كند كه آن  اي انشا مي ه شاعر قصيد،افتادگي در اين تنهايي و .را سپري نمود خود

رودكي از دو مرحلة  ،واپسين در اين سرود .وداعنامة او بود با زمان و همزمانان
صورت  كه گار جواني زرو يكي .شود آور مي اين خاكدان گذران يادگي خود در دزن

  :او رمز زندگي سبز و خرم بود زيبا و نيروي سرشار جسماني
  همي چه داني اي ماهروي مشكين موي

  ه حال بنده از اين پيش بر چه سامان بودك
  به زلف چوگان نازش همي كني تو بدو

  را كه زلف چوگان بود ه او گنديدي آن
  شد آن زمانه كه رويش به سان ديبا بود
22شد آن زمانه كه مويش به سان قطران بود

  

  

كند، دوران  در اين قصيده ياد مي شاعر ،از روزگار خود مرحلة ديگري كه
در اين مورد او از واقعة  . عطا شده بودوينعمت اوست كه از آل سامان به بزرگي و 

چنين تصوراتي  .شود  ناشدني انعامات اميرخراسان و مير ماكان يادآورميشوفرام
داد و  صدا مي در گوش شاعر» بوي جوي موليان«آيد كه در اين لحظه مديحة  پيش مي

 گر لوهجو دوستان دور مانده در نظر  رسيد و يار هاي موليان به مشام مي بوي سبزه
هاي آخرين و  هسرود  كه اين مديحه شايد از گفتتوان مي ،صورتدر هر  .شدند مي

 اين  از تمام ابيات او،خوانيم را مي   امروز وقتي كه شعر رودكييگوي. رودكي باشد
  :شود بيت شنيده مي

  ار مهربان آيد هميــياد ي    بوي جوي موليان آيد همي
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